ی 


7 رل ود ۳ 

وچون بشنوند ۲۳ که بر تا رز 5 ِ 
ان متا واه مه الق ولو رجا علما عناکنکا ىّ 
اشک به سیب آنچه شناختند 18 حق ‏ می گویند |ای| پروردگارما ایمان آوردیم پس بنویس [نماما را 
آلگهدت (0) وا نا این یله وَما جاءتا بت 
کواهان "وچه شده است ما وا که ایمن نياوریم به اثه و به آنچه آمده است برایمان از 
وه لت لقن 1 لد 


وحل آنکه دم اک ود و کرو خایستگان شبن 


2 که # 
۳۹۹ من ها آلانهر لین د 
مک از زیراخها . جویارها " که جودلند . درآن 
جرا المحریت 9 انب کتوا رکتها 
تکوکران و کسانی که کفرووزیدند .۰ و درو انگاشتد 
تا [صای لقیر 9 ایا ان عءمنا 
پا همان ای کىانی که ایمان آورید 
۲۶ _ کل اه لگ ولاتتنوا بت اقه 
پکیزه های آنچه را که حلال کرده است. اه برایتان واز دزه مکنرید انا "له 
ره ۳ ‌ ۲ ح 52 
منک 9 معا نک له عللا یبا 
وبخورید. از آچه روزیدادلت بشما اه حلالی . پاکیه را 
‌ کتک ان 
تدم الآ خانی که تما پهلو . مومنن ای 22 بارخواست‌نمی‌کندشمارا 
4 9 و 
لو فآ یک وک ن دژاخذکم ما عقدم 
نم ولی. بازخاست‌می کندشمارا بهآنکه هتسد 
اطعا رو مک ین أسط مً 
تم ی ات ۷" درجةمیانة 
ً سقوره کر ب 
سویهم او 
۳ پوناک شان .با 
لكَة یار دی که [ 4 5 وا 
۳ رف ایس اين است کفارة ‏ سوگندهایتان ‏ آنگاه که سوگند بادکردید #ر 
رس ورس هت ۳-9 
۳ لک ین له لک عءبتیه لکد کرو 


سوکندها ات ام .هاگآ اش هدک شا سس زد 


یا ال ءمثوا نا لت لیم ولاصاب تلم 
۳ 9 


رحس 
یت ۳ یت 


۳ آ ی 


یومع 


المتاوت والْشته و 2 ۳ 
نات ۳۹ نت۳ و کیته را من مت و قمار 


سم عن ور اه و صل تا ل کم رش 


وی ار وتف 11 19 تاعکتا گم ع 
له را وفرمان برید ‏ پیامبر را وبرحذربائید پس اگر ‏ پشت کنید . اناهبدانید که‌تتها ‏ بر 
رشابم این یی علّ انیت عامثوا وعیلوا 
پیامرما_وملینآی| ‏ آشکاراست  )5(‏ نیست ‏ بر کنانی که ایمان آوردند و کردند 
آمَیعت متام فیتا طینوا لا ما وَءامَنوا وعیلرا 
خی دیت ک ده خود شیر هرگاه پرهیزکری کنند وایمان ند و کنند 
۱۳ ی 
کارهای‌شایسته با پرهیزکاری کنند ولیمنلورند سپس پرهیزکاری کنند ونیکوکلری کنند وله نوست‌می‌رد تیوک ۱ 
3 ما باوخ له بتور ین اند اه 

ای کسانی که ایمان آورجاید هرآینه‌میآزماید شمارا اه به چیژی ‏ از 9 که می رسد به آن 


سس یت ات قوش بر می 
آیدیخ وَرمَاعَخْ بِعر من تا یالب فن ن اعتَدک بعد 
مت یت وتیزههاتن تابشناسد|‌سلوم ند له کسی‌راکه میترسدازا .بان ۳ افدازهیکند. بسا 


کَلک له عَدَابٌ م9 ایا ال منوا لاتفتلوا سید 
1 با عنایی. درناگ! ای کسانی که امن وید شکار را 
ور خر ون مه مس ۳ 
درحلی که‌شما ی ی یکدنا ازشما ب‌عمد ما مشند آلچهکشه لت ضا جهایای‌شی 
3 وال نکم هذیا بل الکند آو کته عم 

به. ذوا عدل مه او ام 
0 دو دادگر "از خودتان قربانی‌ای ی به کب یا کفارهای که خوراک 
مکی آز عدل کلف صیانا یوق وب آنیید عا له عّا 
بیان است. یا برابر ‏ آن روزهدشتن ‏ تابچشد ‏ کیفر کردارش را درکذشت له اجه 
تا 
گذشته است وه رکه زگرد وبهشکاردرحرم رد پس نتم گیرد له 1 ولثه_پیروزمند صاحب ثتقام لستٍ 


چزه هنت ۳ 
2 س و رت رت وم 
یل نکم ند انعر وطمانة. متعالک وییارة ونزم 

حلال شدهلست برای شما کار دریا وخوردن آن تیه ای شدای شا وبرای کارولیان وحرام شده است. 
عق سید ار مانشر خن وکا له الذعت ولو 

برشما" شک در خشکی. تازمقیکه‌شما درحهستید 3 له آن ذانی که به سوی او 

24 9 ۳ كِ_ رح 
مش روت ک 0 * جّ له کته یت الحرم 

۳ ار اه را کیت »لمات 
ما نتاس الم العرام وافدی لکد ی َتنرا 
آمایذابربایی برای|ورامردم وانیزاعاه حلم.. وقوقی‌بی نشان . وقربفی‌های نشان‌داررا ‏ آن برای‌این است‌تابدفید 
له ینتم ما ق لکوت ومّا ف الفرض دک له کل 
که‌هملا له _می‌داند آنچه را در آسمان‌ها . وآلچه‌را در زمین است وهمانا ‏ اله به هر 
مه علی انوا اک اه شیب الیقاب اد له 
چزی پیت از دک ها اد سقت کرت رما له 
که عون زر 1 با وه نم 

بسی آمرزدة مهربان لست. جز رسلیدنایما ‏ واله تا 

وق وم و ق ری خیش وال 

آشکارمی نید و آچه را تام پگو ‏ بررنست ویاکیزه 
کر سم مه ۳ ۰ 
تک که اتب را اد بئن 

واگرچه و فراونی تجیث پس پواکنیداز له ..."ای" خردمندان 

لک تقیعوت ایا البت م۱2 اکتا 

پاشد که شما . رستگر شوید ۰ () اف ...ای که امن لوزدمید... بیرسید: 
عن آشیاه ان ند اه لوا با 

چیزهایی که آگر ۳ شمارا وکر برسید. ان 


له عبا 


از آن 

7 ی 

من کردند 

سیر ولا ویر رل ۰ 

سای وصیله ای ونه حامی ای ولی 
رتش کیره 


ویفرعل خرد نمی ورزندر 


اله 


و و ما حص 9۹ + ود ۳۹ ۳ 
یوم عم اه السل فیفول مان احبثر لوا لا جلر 
وی که گردآورد .له و و چاجزی باه شد با شد؟ ود یت دقشی 


1 لك ات میرب لو با لاله بمیسی ی عم 
برای سا #صس ان خود بت 3 ین اه ای عیسی پسر مریم 
علك عع ولی بذ شک بژج 

پرخوحت ویر مرت ناک نیندگ‌متورا هرت 

کر لاش ق آنهد. فلا ولد علنک 

اقدس|«جریل) که سخن می گفتی بامردم . در گهوره . وادرامیاشالی نگل که آموختم بهتو 


تموتب ولیک وله حلاص یز 

کناب رت نت واتجیل را وأنگاه که می‌ساختی 

ین لد کته ال یاف اتف نبا ککرن طبا 
13 


از به سا پنده ."یه خواست من پس می‌تعیدی ‏ در آن . پس‌می‌شد پرنه‌ای 


بائی وئیعا اكکمه والرت بانیه یل نی 
به خواست من ات کور مر لد و پیس را به خولستمن وآلگه که بیرونمی آوردی 
[ با 


ولد نت بواترءیل عک لد 

مردان کوب خواست من . و آناه که بادشتم ت لوسر نی 

هم لیب فقال یت کرا مبم ان هذا الا یه 

ازوری و وک این مگر ج 
ریت رل لین آن ءایثوا 

3 وحی کردم به .. چواریان .که ایمان آورید 

رل 1 فا افیا انا فستع 

یادن ند ان رم وین باه ما رن 

ین 

آلحوارتوت. یمیمّی 

خواریان ای عیسی 


ول عی ماینهٌ 


1 
ید آن سد 3 تم وت 
5 می‌خواهيم ‏ که بخوريم ‏ لزان وازلم کیرد دل‌های‌ما 
ول آن فک وتکه عها یز ابیت 9 


وبائیم __که_ هر آیله راست گفتی به‌ما _ وباشیم _برانزولاان __ از _گواهان 


زِ سور له 
ال عیسی ان مرج الم ربا ازل علتا ماه ین 
گفت ‏ عیسی ‏ پسر ۳ بار الها ماه راوس پرما ی 
کرد کنا عبها لکلا وهءاخنا وءايةٌ ينك 
اد ایا عیدی . برلی‌للم . وآخراتآما ‏ ونشانای از اجلب|تو وروژی دهمارا 
عَ ن (1640 اه ان حطّ 
رین روزیدهندکانی (2) کفت اه همانا من فرفرستدنم برشما! پس هرکه کفرورزد پس‌ازان 
یک یه امه عنه لا از ی ایب 
شا پی‌همقاین عت کارا عنلی که عابنکتبه ان هی یک از 
ولد 36 له جمیتی این عم ات فلت لاس یش 
پلیدارکه که کفت له ای‌عیسی ‏ پسن مریم آیاتو " کفتی . به مردم . که‌گیی ما 
ول هن ین دون 6 متحفق یک 1 
ومادمرا - دواله .ید جای کفت ‏ پاک ومتهتو را که 
ول ما لنش 0 کدی نله 
ما کت ۳3 کر بر نی ال 
مس 
ألٌ 


ات عه 


می دی 
ی 


نان هایی 


و این دجی ع ری ح ی خود ش 


و اه 3 چیزی عر کید لو بد تم فل را ی 
3 نک ات الم 3 که 


واگر بارزی ی سم سح 

[0 

المَیقین صدخهم هم ن 

ید ری راستی شان برای نان هقی رون ید از زیرادخن نها جویرها 

لت یبا ادا یی اهعتیم وتشوا ع کیت انز ام 

هدن همه عشتوشد لها وود نان ار نات رستاری ت 
۳3 ملک التتوت والزض وا فینٌ ".فرع کل کنو ی 

تنها بای اقه است فرمنروایی آسمان ها و زمین و انچه درعی آنهاست و او_بر زا 


ٍ 7 مرف سره وت هس 
لد _ هد انی. عق والزش وجعلَ الفلتب 
ستایش ازآن‌اله است آن (هتیاکه رید ت و زمین را 3 تریکی ها 


مرت و2 ری 
وروشنی را ناه کسانی که کفر وید ی ارشبان برابر می نهند اوست آن|ناتی| که 
۳ 


یور 24 کت اب بابل شش بتتف اند کل 
سپس طر وتا ما ك ی آنگاه .شا 


کقه و ۳ اه و رم ی 
تردید می ورزید 37 ۰ 


حجَهُرْ ویمٌ ما تکیدٌ ۳ و ن 
ولشکارشمارا . ومی‌داند آنچه را 3 ونمیآیدبه‌سیآن || هی ناه ایآ 


ی منیبب () فد کنیا بالق 


شا مکر نک بدند.. ازآن . رویران ۰ 0 پس بهرلتی درو اند حقرا 


19 1 


ها که لدب سین پسبهزودی خاد ده سوی یشان خبرهای دلج تن 


من فبلهم من قرو 

ندیده‌اند که چهیسیارنبودکزدیم پیش از ایشان کر ات" که‌تویینیمبقلن در زمیل 
شکی لک رازتتا کته علیم تا وجعتا انیم 
تیار شا ورام اسان ی یی مسارم جویاران را 
ین یکتم یدیم وافتلاً بن‌بتدمم رت 
ال زیر راز مامتان وه هم پس‌ازنان ‏ لمتی 
ور یک کتبا ف قاس سوه ینیم 
واکرفرومی فرتديم بت نوشته ای را در "کاغنی فکللس‌میکردندان! با دتافشان 
لب کنر لت ها الا یه سرت یازا [ 
لیمکت کی که رود یت این مکر جلویی اشکار (۳ وفتند چا فروفرساهنشد 
عکه له رز آزتا مگ ی ات شر یه () 


و ی ی کل آنگاه__مهلت 


۳7 تسم سین و 
۳ فرشته ای هر آینه رم آوریم ور (هسورتامردی وه آینه مشتر 
ود اآنئبزا ‏ 
ویه درستی که ریشخند شده اند پیامبرانی .پیش از تو 
1 < نهر نا کگانوآیو. 
کساتی را که مسخره می کردند . آزایشان (سزای] آنچه که بدان 
سیفاً اف الک ثم اظزوا کیک 
پکو _ بکردید در زمین پنگرید که چگونه 
یت (ب)شل من نا ان الکعوت والاض فل ‏ 
دروغانکاران ۰ (0) بگو "ان کیست آنچه ر آسمان ها . وزمین است؟ بگو تنهابرا‌الهلست. 
9 ع َجمَم رل 
توشته(صقر کرد است بر خودش . مهربنی را الته گردمی آورد شمارا در 
ات یروا آشمم هر لا 
که‌تیست‌هیج تردیدی درآن ‏ کسانی که و به خودتان ‏ پس نان ایمان نمی آورند 
وله ما سکن ق ال والبار وف تفر اسَییع لیر 
و تنها بای اوست انچه الم جلی‌گیرد در شب . وروز ‏ واو ت 
3 
کار لد مقر الکتوت الض ن یلیم 
بگو ,ایا ال رابگیم ه کارسزی که پدیدآودی آسمان ها وزمین است .وا می‌خو 
هیقر ات تاامطتت اوه نا ات ولا 
و خوشدهنمی‌شود؟" بگو همانامن قرمان یافه ام به انکه باشم ‏ تخستین کسی که گردن نهادبه حکم لاو 
نع مجح 2 
کرک بع آفشرکت ( بل آناف 
|قرمن شه‌شدم که | مباش هرگز از بگو عمانامن تن 
داب ور عظیم تِ رف 
دما ازعتاب . روزی ‏ بزرگ ۰۰( هرکه کرش ودب 1 در آن روز پس‌بهرشتی 
یمه ودیک لتوژ امین (0) وان ینعسته له بر 
رحم کرد راو و این است. م9۳ واگر م9 ال کزندی را 
گام له آ هو وان یسک 


ی چا و سود کی ۳ 


ید (8 وف هو مار و با 
توفاست واوست _ چیره _برقراز _ بندگانش _ ولوست ۱۹ 


هه مرها 
لا ۳ یز نز ترا ادا لا ماه 
بلکهآشکارشد برای‌شلن لچه پنهانمی‌هشتند .پیش ی 
عم لکد ( ار هن لا خی ایا نا ن 
وهمت ان دروفکوینند ‏ (5) وگفتند ‏ نیست این ازندگی| مگر زندتی‌ما دردنیا ونيستيم ما 
تن نیح مد وه ج كِ 
عون ۳ رم قلّ کت 
کپ ‌ 


برنکیخهشدگن واگ بیتی آنا که نگ داشته شود در یشکاه ولآ 


2 ابنابتکح‌شن] 
یالعق الا بیع منوا لاب ینا کش تکفروة 
راست؟ گویند سوگند به پروردگرن گوید له سین عناب‌را به‌ارای|آنکه ‏ کفرمی ورزیدید. 
و یر انیع گنها لا ائو عت ها عانتبم اه 


راستی که زان کرد آنکه درغ انگاشتند اه ۵ نله که ید خن رت 


الوا یعتا عل ما فرط فا 


ناگهان گویند ای دریغ برما . بر ب وی و در آن 


ظهورهٌ آلا سَة نا 9 کر 
گت آلچه برمی دارند 


یت وله ولا یره 2 1 
بای وسرکمیای بسا آخرت. تست بری تیک پهکی می .بسا دی وی 
9 عم کرک ال بلوون عنم لابگذوکت 
ی یم هما درکن ی هدور چه م‌کرد پس من درفکونی کنو 
یحو ود کلبت 
آیلت ‏ اله‌را ‏ انکارمی کنند یشک سح 
رس سر 
رش ین تاک با عَ ما کیِو رش ار 
تو سکیا برد بر آنجه دروغگوشمره‌شدند و دید تالنکه رسیدبه 
ی له ولد جاک من ین بیس 
وتیست هی‌دگرگونگنده‌یبرای: 9 از خبراهای! پمبران 
چانیه کر عبف اش کر کتک وت 
وگ گرا می‌آید . برتو. بوکری ان پیاکر .میتی که بجونین 
ان ارف از شلمَا نی التماه لیم ۳ 
بیراتی را در زمین ."با تودبنی را در لسمان 2 اسجزهای|جنلکن واگ می خولست. 
من ۳ 
له لجتتهم علّ لد من اجه هی 80 


له هر آینه گردمی آوردآنن را _ بر _هدایت س ( 3 


مب الم مش دمرق چم الا 2 وه 

جزاین نس ت که می پید تور کسانی که می‌شنوند. .و مردکان. بنیز آنه را اه سپس بهسویلو 
هتق مد کی فده مه یه » یک . .2 ۳ 
جفوت ()وتالوا ولا نلّ عیه یه من نیو فل بت نله 
اگرهدهمیشوند(۳) و کفنند جرا فوفرستاهنشد. براو_نشالهای از اجب پروردگارش] بکو ‏ هملا له 
یر عق آن یر عَيةٌ وک آکترهم یله (6 وا 
توناست بر آنکه فروفرستد نشانه‌ای را . ولی پیشترشان آتمی دانند و تیست. 
ین یت اف ارف ولا طلر یط اه 5 ن اسان 
هیچ جننده‌ای در زمین.. ونه هیچ پردگی که‌می پرد خیش مرلکه کی من 
وق ده و 
دم در آن کتاب|«لح محفون| هیچ چیزی را سپس تا ۲ راد ده 
وال کدوا یج ضه2 رکه ق الطلعت من 5 
و کسانی که دروغ انکاشتند آیات مارا کران اند و گنگان اند در تاریکی‌ها . هرکه را تس 1 
یله ومن تا له عَل عمط متیر متتیيم (8 ُل 
گمرمیکندورا و هرکه را خواهد ی بر 7 بکو 
ایتک رن تن عداب لته از د اه سر او 
به من یگویید ‏ آگر پیایدبرشما عتاب اه با فرارسد شمارا رستاخیز ‏ آیاغیر "اه را 
تتفوت ان کر میقت () بل یه عون کف ما 
می‌خواند کر هستید ‏ راستگویان؟ 65 اندایلکه تبارا می‌خوفید. پس از مین بمی درد آنچه رکه 
تون له ان عاه وتنود ما ترفن ود ارس 
مخ ان اگرخواهد وقرلموش می‌کنید نچه را ی وه درستی که فرستاایملیبری| 
اک مر تن یت کنذتشر پلباسله واه تم کید 
پسوی لت یی پیش زود تاراسخ وج باد که ان رید 

رل" (؟ هم بستا تسوا وکین شت تلم 

پی‌جرا هنگامی که امدینن . عثلب‌ما .. زاری‌نکردند سخت شد دح 
4 ۱ 
واراست ‏ برای تن شیطن ‏ انچهرا .. که‌می کودند 
ی ی ۳ 
وا ما درا بو فتحتا عم وب کل تن 
فرلمیش کرد آنچه را که پند دادهشدند بدان کشوديم برآنان درهای ‏ همه" چیز را 
عا ما با اوبا نم یف ها هم بو 


یه ف کش اجه هشن مرت _ بسن لیخد 


1 


۶ 
3 کر يت ظلمو [ 2 رب ال 
ما یس 2 بر وستایش بطق بر 

رتبشر این اند اه سمخ واصرم تس قوب 

اگر بگیرد 4 ۳ و چشمانتان را و مهر نهد بر ‌ 

0 


ححیت. 


۳ مغ ورب ج 1 بخ کت 1 
نان رومی گردانند ی کید 2 ندیه شا عللب 

ره موسرم ًّ 
آز جَهَرة عَل هت لا انز ] قیو و 
یا اشکارا . آیا _نیودمی‌گردد . جز ستمکاران؟ 


كِ 1 یت ورین کن اس 


کک هم رو 1 
ت بان ونه . آن وگن سود وکانی که درو لکد یت مرا 


المدات ها وان تفه (8) ش > 


ای رسد ید نان علاب تافرمنی می کردند نمی کویم یج 
عنیی عَنْ 1 لاتم ایب لاف 
۳ وایز نمی‌دانم _ غیب را ونمی‌گویم تک عل دام 
ات بل ما ی 3 فل عل جتتیی الکنی وال 
موش کم بلج کاویی‌د پدمن کول برد .تیه وی 
نک نمکرت 9 نیز بد ای عافد آه کوا 
یی نیا وییمبده )فلا کسقیراکه ‏ می‌ترسند .۰ که گردوره شوند 
ل وف یس له ین دونوه و ولاف لیم َو 
ای جزافه ‏ کارسازی ونهث ای بشد که ان پرهیزاری ند 
اولاتطیر الب ینوت تم بالتوة والنشی بت 
0 می خولند.پرردارشان را کرامناد وشأمگه . می خواهند 
وج ما عَیک ین حعاهم نیو وا ین جابك 
بر تو از حساب نان چیزی ونیست از حساب تو 
3 ۳0 ۳۹ ۳ 
رم کون ین یلیرت 


من یو 
چزی توبن ان _ ناه بای _از__ متمکاران 


سورد تام ۶ 
ت برخی شان را ی "تا کویند .یایند 9 
تا ال له بانلم لین 
نت ایانیست ‏ اله "دار به سیاسگزان؟ 
2 9 
علتنا َفل سم ۳ 
5 3 آیت ما میک تلا 
ما عل 5 اک که مق 
رگن بر خودش مهربالی را که همانا ت 


جَهلر رَ اب مزبتیوه ملع عَعْوٌ 

به نی سپس توبه کند . پس از آنن. ولصلاح کندافسزی‌هایش ای کی 3 1 

و تن هن 7 

وکنالك . ن لیب ولتسئیی سل جر مر 
وجد یلا٩‏ مان کید ره 

ید یت َو من‌دون ای" فل 9 

بو هقی رت هنارک رم کقی(که فامیخزید - جز 

آهوتم ند سکلت 5 عناانا یت 

از خواهش های شا کب را گمراه شوم آنگاه .و نخواهم‌بود "از 

لاه و تن ففه کی بفیما متلعت ما 
پکو هدام بر رشن یسیو یار وشیا دی کید آا نست ‏ ندمن آچه 
تستمجلورت برد ان الک لا ین یر 
هبرجت تم مر اه بسن یر 
وی ال لو او عنیی ما دستماون 2 
0 چم سید را تیم بت 
یی بتکم وان شم بایلییت 

در مان من ومیان شما وال دلاتراست بهستمکاران 
۳ معا لیب لایعلنها لا هو ویر ما بت 
ات مه و که 
وخ وََاتَقط من رکه لا یتمه 
3 ودرلت... ونمیافد .هیچ بیرخت مگرانکه می‌ادان 


لت ای ولا رتلب تلا یییی ‏ للا ق کلب یز 


در_تایکی‌های_زمین _ وهیچ تری وهی خشکی|وردنله) مگرنکه_در_کتابی"_روشن مت 


سوره الانام ۶ 


۳ 3« 7 میم ما 
واو ‏ کسی است که می‌ستانداروح] شمارا به شب مس 4 کسب کردید . در روز 
وت ور نوک 9 
بعکم فیه یتتی ام کر 0 
برمی‌نگیزاند شمارا در آن انا بت عدتیٍ سیقایکلا سپس تاه بازگشت شما 

۳ ف ه رف مرمع 
۳ تفت ماهر نو عبایو 
خبرمی دمدضارا ی می‌ردید ‏ (5) واوست. آن چیره که فاز . بندگاقش است 
یک له اجه تم وش 
دا ابص ها وگن از هرا مرگ ره 


1 


سنا و شرت تسیل سا که حقاست 


۳1 مه وش بش آترع ۳/۹ ۳ 


مس نیوزق شا کرودت 5 و چکس میرهقدض 
طلت ال والشر نموت ره وه لین متا ین 


تاریکی های خشکی ودربا | 1 و پرهاند را 7 2 


و لکد اد در ۳ 
1 لککین, (3)ٍ یبا ی 


هرآنهخاهیمبود از سپمگزارا؟ ۱0 ازان . واز هر فنوسختی 
یی وی سای روا 
خمٌ کش شنرود () نل هر الیز عل آن یت عییک عَدَبا 
۳ مادک سره بگو لو تواناست "بر" ابنکهباشگیزد برشماً ‏ عنلیی 
تس بت نت 
من وک آ ین مت تیک 1 تا بو 
از فرازتان یا از ی گروه گر و بچشاند ب‌برخی‌تلن 
ی ای و شَرّف آیت لیم 4 لیم تبرت 0 
سختی برخی‌دیگررا _ بنگر ‏ چگوته گواگین ام کنیم آیات را باشد که نان بق 
ویس مرو اي وروی 
کت بد. قمک وف العی ال لت مکی کل (0) یک 
ود ناد مارا وم تو ری کل حقاست سّ نیستم برشما نکهبان(عمانان](65 بای هز 
بر تلا وسوک شلنرت (و) ول لت ات متسود فد 
ی وبه زودی خواهیددفست وچون . ببیتی کسانی‌راکه فرومی روئنادیلهسرلی] در 
عم کي وا ف عَیيبٍ عَ لَّ 
لا پ مرن ال فک فد .در یخی جر وک درو 
کی کر یی 
عدَ کر مش لو 9 
اه من _بساز__آنپداوری یسنان 


سم 

7 حِ ۸ 

آلیییت یلفون ین جسابهم من‌تتو 

کسالی که پهبزکریمی‌کنند "از حساب نا" هیچ چیزی 

اد که پرزکاریکند 

مب ولهوا. وت لو 
مت ۲ وسرکرمی ‏ وفرقت ان را زندگایی 
آن سل تفس یا کسَبت لیس قّاین دوب نحل 
دورن کسی بهامزایللچه کرده است نیست. برای او جز له کارسازی 
۲ من ان یل کل عنل بقع با رت 

ی ور مد .هر جیکیت را کرفنی شود زو ان 
۳ قاجا کی هم کرات من يم وتاب 
کساتی اند محروموهللاک شدند سای نچه کرده اند برایآنان نی ای کت بط 
نا ۳9 لت جن یب و 
دراک لست به|سرای|آنچه ‏ . کفر می ورزیدند جز ال 
ما لاینقغتا ولایشبا ونر عل ۳ هدن له 
چیزی را که نه‌سودمی دهدمارا 2 پاشته هایمان پس‌از آنکه هدایت کردمارا له 
کی استهونه الط و التض عهاد له سح 
قدکیکه ریردات جع در زمین درحلی که رکشت لست؟ بای او یت که 
نع بل الهدی آثیتا فل زک هدی ائّه هو لدع 
می خواتندش به‌سوی هدایت که‌ییبه‌سهی‌ما یگو همانا هدایت اه همان هنایترنینالست 
شیم بت میک 60 وان آییتا اک 
وی هام که گرد مرو برد نمزرا 
3 ی 
وائفوه وف لزع یه تتقورت 11 قر یف 
وپرواکتید و۱ واوست آنکه . به سوی او کردوری می شوید 
لک اآککوت لک ول ویو ۳ گن 
دب اه وزرا .رت ودرستی وروی که میود .بو 
کون قوله ال و النلك یوم یْتَمْ و السٌورٌ 
وک وتو و وتات و وت ار سرت ت مه صور 


۱ 
دانای نهان 


واشکاراست__واو___آن سنجیده کار 


جزه هفتم 
ول نهیم - 
هبل آگاه که گفت . ابراهیم. ش ۳ آیامی گیری . بتانی را اون 
آرنق ماک ن کل زر وک زیت هیر 
می‌بینم‌تورا وفوم تورا . در 5 ویدین‌سان ‏ می‌ييم.ه هي 
مت وت 
قرماتروایی آسمان ها وزمین را 
مج عله الیل وکا ها ری" 
پس چن تیکیفکند بروی شب دید ستاره ای را گفت این بروردگر من است پس چون غروب کرد گفت 
یب اقفی (9) تا لت بزکا 6 هن 
دوست ندارم ‏ غروب کنندگان را () پس چون یدید مارا برامده(ونبانا گفت این 
ری نا ال لب لعف رن لکوت ین آلقزر 
دمن لت پس چون فرب کرد گفت. کر راه مای مرا پروردگر من البتهمی شوم از گرود 
هن (ع) نز" انس برع عّ ها ری هلا 
کمراهان بسن ید خوردی زا پل زا نت ۳ این 
اککی ط آفت 16 کتومر للق, بع یک 0 
اه غروب کرد گفت ای قوم من همانامن ‏ مارم ت شریک وآمیساید 
یی فر الککوتب والگروک 
گردنده ام روی خودم را به‌سوی کسی که افرید ات آسمان ها وزسن را 
وت کا یت النشرکیت() وعی نود 36 
حق گرایانه ونيستم من از شرگن وچون و چراکردندبالو . قوش گفت 
مج اف ات عَید هدس ولاف ما روت بده 
یچینوچرمی‌کنيدپامن دی ی ی وتی‌تم 7 شرک‌می‌وزید هلو 
آن یاه ی عیکا 7 ۳ 
مکر آنکه بخواهد ما ج سب سّ عق . همه زا به دی آیاپس 
تیه ول 
ند ت بترسم .از آنچه دمم حال آنکه 
ات نک ۳ اما لقن مات 
تم‌ترسید." کههملاشما . شرکوزدد و ی برشما 
سلطا التریقین ای 9 


دلیلی _پس کدام یک ازان] دو گروه سزتراست. 


3 هفتم سور الاناما۶ 


یت اما وریلیشوا ایهم ظلر البق 

ِ کات که امن ند ونامیختند.. آیمانان را به‌ستمی(*تک ند که برایشان‌هست ایمتی 
| رهم نهَدت (0) یل خجنتا عتیتها ام عل 
|| وانها ‏ رلیشگان‌اند 30 واين . تیل‌بااست. ."دادیم آن‌را "ی اباهيم 

مس سه چ چم 

حرجت تن اه 5 ریک کم عیم 
رت هرک را کول ها وتو ستجیه .طلست 


مه هط رت عوم یم 


رکشت فلا تا ت۳3 
ویقوب را هریکیرایشن) هدایت کرديم.. ونوح را 
کین گزکت کش میتی راب 
هایت کردیم رن فرنان او زرنیمدوود.. وبلیمن .. واییب 
۳ مر وگ ۳۹4 

وتوسف . وت وروت وکتلف نیزی المخینت _ 
ویوسق وم وطلینر .. روچتن بش مدیم ۷ 
۳۹ وس 2 "ی 
نیّا یی وعیتی والیاش کل 


وادیتکردمازگریا ویجبی . وعیسی .. والیاس‌را .همه 


«ٍِِِ 


7 و ی و وس نا عل 
۶ والیتع ویونس و لوط را وهریی را برتری دادیم بر 
ریت یه 


ِ 
1 نا واعلیت گرم پرنشان وفززندگشان ‏ . وبرارنشان 
اوفتیتهر رز مرط م2 (ا ی هتی ال 
وهدایت‌ان کرديم به‌سوی ‏ راهی راست. این هدایت اله است که رله‌می‌نماید 
ید من جقاه ین عبایوه ولز آشرگرا لحط عنم ما زا 
نان هرک را میخواهد 4 ناش واکر شرگ م‌وزیندهرینه تمد ۳7 لچه که 
تیک ای عم الکتت نتفر 


۱ 0 
ك ان کسانی‌نند. که دادیم به نها مشات یکیو 


ول کد کا ‏ عن کشا یا بگفیی 


هس کر کفروزد لکیس به یمام بران گروهیرا . کهتیستند 9 کفروزندگان 
رتیت انب هدی لة تدم افتی: قل 
ایا کسانی اند که هنایت کرد له پس یه هدیت نان 1 یکو 


۱ آنتلکم عیهٍ لح زد هر 1 کلمت 


| نمی خولهم ازشما برآل || هیچ مزدی را نیست _آن پندی _ _ برای جهانیان 


سوره م۶ 


وا قرو 2 ی ره ل 6 مار له عل بر ینز 
وارج نگذاشتند اه را سور ارجمندی‌اش ۱۹۳ پر هیچ افش 
رل الب ای ج بد. مر 
بگو چه کسی فرورتاد آن کاب را "که ."اور آنرا موسی. روشتی ورهنودی بر 
بش ره وش تا نت 
کهقررمیدهیدان,اکاغذهایی آشکارمیکنیدیختی نا وپنهانمی کنیدبسیاریر وموزش ده شدید آنچه رکه نمی‌دتستید. 
موجه 
آتر ولا او له شم 
شا ونه ۳ بکنارنن را ا در فرورفختشان| 
مدا کت لته مب نُصَیِقْ یی تیه 
وت تلود تصدیق کنند؟. آنچهراکه .پیش لآن است. و۳ 
ام آلشعه وم حیقا وان بقمین باکزه بیت ید 
له مکهر .کی رکه درون | و کساقی که یمن ردب آخرت ی ود سرا 
وَمَن آقلمٌ متن رک ع 
بوک ستمکارتر از کسی که پریندد . بر 
رو 
ی ۲ ی 5 وله بو له تی* وت عَلّ رل 


له دوف با دس خلت بسن حل نویه بو هی وس که کت یرت 


یل ما از له ولز کر از الیموت ن عَر للوّب 
مان آلچه فلت اه واگر پیش الا که ستمکاران ۰ در سختی‌های مرگ اند 
کیک بایظرا . یهت آغیشیا سکم الم 
وفرشتکان ‏ کستوانندکاندد ‏ دستان‌خویش‌را اومی‌کیندیبون کنید ج هی اه یی آمروز 
رو عَدَابَ آلهون ما تم ری عّ آثو عََلقَ 
کیفر اه می‌شوید به عاب . خواری 1 ات1 ِ 
ونم عنْ ایو رون 1 و 

و" از ايت‌او ‏ تکیرمی‌وزیدید . (5) وبهدرستی که آمدیدبهنزدما 

کنا ‏ عتک او مورک نا کم ول طهورست 


هبلکز که ریش .نکن بر ودب رکه کتد شتا پس بط 
ِ 


وما ینس شتا تلع ام یکی شوا 
وئس بنیم شفاعتگراتان را « ان که می پنداشتید تن شریکان|مااهستند. 


لقع بتک بقل عسقم 6 کت زین 


به درستی که گسسته شد [پبند| میان شما _و گم شدٍ از شما _ _آنچه_[شریک اله|می پنداشتید 


لح 3 1 4 وه و 
جرج ال من ایب وعره 
من تا 
توتکرن () ی سبح 
اه پس!/حقابه کجا برگردند‌می ‏ شکافندة . صبح است 
راتس والمر ختباً کل تقی 


شب را [برای| آرامش .و خورشید ومادرا . اساراشمارش ."این است اندازه گیری 


لیر () وف آلیِی جَل کم الجم لبعنوا 
آن پیروزمند . دنا (۷0 واوست که قرار داد برای‌شما ‏ ستارگان را "تا ره ابید 
هه ی رهم مز فا ۳ 
جا ق لک ار وال د سا الی لو ینکنوت 
ها در تیکی‌های ‏ خشگی "ودرا هت که هتقمیل‌ن يم يت را بر ری که می ند 


ای آلِی انم ین کنیی وجدو فستم وتو 
ولپست که افریدشمارا . از نی . یگانه پس(شماراقررگاهی ‏ وسردنگاهی آست 
عسَّا ایب لقوم ینتهوت 0 وف آلیعه ان 
ه راستی که بهتفصی‌بیان کرديم آیات را پرای گروهی که می فهمند واوستٍ 

ی الکماه ماه نانرجتا یه بات کل کنو 

ار آب را _پس‌بیرن ورديم باآنال) روییدنی . هر چیزرا پس‌ببرونآوردیم 
یا نیع یه عکا فلا متا ینعی 
سبزه را که‌بیرونمی‌آوريم از آن _ دانه ای برهم نشستهابوم! "وا خرماین ‏ از شكوفة آن 
م تج سشات ای مت تمیق و 
تون اه وجتت من آغتاب والودَ وارتان مَشتّهَا 
خوشه‌های . نزدیک‌بههم "وب از درختانانگور ‏ وزیتون وانار . همان 
میم وی و 


وهی متشوو 
وتلفسان 


تا مه 54 مر ویتقه , له اف دک 
پنگرید . به مبوذآن چون بار دهد واینگریدبهارسیلن اش همانا در این 
کت لت یه ()رعتل کر شاه کل . متلهم 

یت شلههابی لت برایگروهی کهایمندوند(6۳. وقرار ند با له شریکتی . جن‌هازا ال له رده ست نا 


سم 


بت وت پتیرولر شَبکتة دنل عَعّا 


که و ۲ 
وپرساختن(ستوتشنا رای او پسران و دخترانی را به ناانی " پاک و مه است او وبرتراست از آتچه 
ینوت () بیغ السعوت والارض لو یک 
وصف می کنند ۰ (2) نوپدیدونده . اسمان‌ها .۰ وزمین است ‏ چگونه . باشد 

ِ و ام مق مس ۷ 

ور تک اه میب وی کل کر ووایش کار 


حال آنکه نود است_برای‌او_همسری؟_وآفریده_هر چیزی را _واو _به هر_ چیزی 


ز ول بتک ال 
واو.. درمی یاید ۳ 

لد جاک بسا ین تیک کمن ار 

به رلستیآمد ری شما ینش هایی نب| پرورگارنان پس‌هرکس. بیالد دض وهرکه کوتاشد 
تا 

تا مات تک بیط 62 گنک شمرظ 


نصرت 
پس به زین اوست. ونیستم‌من . پرشما 1 گوناگون بیان می کنیم. 


آللینب وییثولوا درست ولئیتد لو لنوت (ظ 
1 حً #مینا موم و تابان نیم آن را بای گروهی ۳ 
3 ‌- 
ین تک لا له الا هو وآعرش 
دم از اجلب] بروردگارت نیست الهی جز او وروی: ان 1 


ول عاء له ۲ انا وناجعلکک علهم 


و واگ می خواست له 5 ونمارد یم تور برأنان 
وم رات عم ولامَبوا الک 


نگاهبنی را وئیستی ‏ تو ۳ یل شم ید آلتی را که 
وه من کب تکفا اکت عنط سر کف 
|مشرکل‌امی خولند از غیر 9 پس‌شنامدهند له را آزروی‌ستم "وی دانشی . پدین‌سان ‏ آراستهايم 


یک ۳ ۳۹ ۳3 هر ور یا کژا 
هر نت کرش را به‌سوی پروردگرشان کرت لدم ال 


00 


سنج سوگتهای‌تانر کار دی ان سوت 


کیال یکنا اب ند نو رما متیککم انا 


هریلن ردان بگ نی که تشان‌هزد.قلست وچه مفهسدش را گ 

ِ ,۳ مه 

جات لاومود 8 لب دیع واصرهم کنا 

بای رن نی ود ومی‌گرنيم ‏ دل‌هایشان ‏ ودیدانشانر ‏ چنلکه 
۲۳ 


کر ییتوا بوه َو ودره ی طفینهه یتتَهُود 
یمن هدب آن_نخستین __ بر" ووامي کفرم فان در __ سرکشی ان تا سرکران شون 


